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چون ابر در بهاران 
به جــز خانــواده و نزدیــكان جمشــید مشــایخی كه 
قطعا در این ایام داغ بزرگی بر دل دارند، بیشــترین 
غــم را بایــد در قلب های شكســته اســتادانی چون 
محمدعلــی كشــاورز و علــی نصیریان جســت وجو 
كــرد؛ دو دوســت و همــكار و هم نســل كه ســه نفر 
از یاران خــود را در همین چند ســال اخیر از دســت 
دادنــد. ابتــدا و در ســال 95 داوود رشــیدی از میان 
ایــن جمــع رفــت، ســال گذشــته عــزت ا... انتظامی 
فروردیــن  ســیزدهم  شــامگاه  در  و  درگذشــت 

امسال هم جمشید مشایخی عزم رفتن كرد.
لحظــات حضــور و صحبــت علــی نصیریــان، شــاید 
تاثیرگذارتریــن بخــش مراســم وداع بــا جمشــید 
مشــایخی باشــد كــه بیــش از پیــش مویــد همین 
نكته ابتدای این نوشته است. بزرگ آقای بازیگری 
در حالــی كــه اشــك می ریخــت، خطــاب بــه پیكــر 
دوســت و همكار فقیدش گفت: آقای مشــایخی! 
ســر درگذشــت آقــای رشــیدی گفتــم، مــن انتظــار 
نداشــتم برای این مراســم اینجــا بیایم. مــن انتظار 
داشــتم اینجا بیایم تا با تو روی صحنه برویم؛ آقای 

رشیدی، آقای انتظامی، آقای مشایخی.
نصیریان در ادامه خطاب به مردم حاضر در مراسم 
گفت: من در این چند صباح حال خوشی نداشتم 
و نــدارم بــرای این كــه همســرم را از دســت دادم؛ 
همســری كه یار و یــاورم بــود. انتظامــی را از دســت 
دادم، رشــیدی را از دســت دادم و الان مشــایخی را. 
اینها ضربه هایی بــود كه بــر پیكرم وارد شــد. چون 

من جزو اینها و با اینها بودم، بیش از 60 سال.
ایــن بازیگــر بــزرگ ادامــه داد: در ســال 36 اداره ای 
بــرای كار تئاتر تاســیس شــد بــه نــام اداره هنرهای 
دراماتیــك كه وابســته بــه اداره كل هنرهــای زیبای 
كشــور در آن زمــان بــود. در همیــن ســال 36 مــن 
بــا آقــای مشــایخی آشــنا شــدم كــه آن زمــان هنــوز 
به عنوان بازیگــر و هنرمند فعالیــت نمی كرد، بلكه 
كارمند  بود. من نمایشــی داشــتم كه یك پرســوناژ 
كم داشــت، وقتی تیــپ ایشــان را دیــدم، خواهش 
كــردم شــما می توانیــد بیاییــد بــرای ایــن نقــش بــا 
من همكاری كنیــد؟ گفت چــرا  كه نه، مــن كار تئاتر 
كــردم. من خوشــحال شــدم، چــون ایشــان قبلا در 
دبیرســتان كار نمایــش كــرده و بــا كار تئاتــر آشــنا 
بود. همكاری ما از آنجا شروع شــد. ایشان در چند 
دوره رشــد كرد و به این مرحلــه رســید. اول: دوران 
تئاترهــای تلویزیونــی مــا قبــل تلویزیــون ملــی. در 
این دوره آقای مشــایخی بســیار خوش درخشــید 
و نقش هــای بســیار خوبــی در ایــن نمایش هــای 
تلویزیونــی بــازی كــرد. دوران دیگــر، دوران تئاتــر 
ســنگلج بود كه در بســیاری از نمایش های ایرانی، 
نقش آفرینی كــرد. دوران بعــدی، حضور ایشــان در 
ســینما و ســریال های تلویزیونی و آثــاری همچون 

هزاردستان و كمال الملك بود.
این بازیگــر همچنیــن گفت: آقــای مشــایخی عزیز 
یكی از ستون های اساسی هنرهای نمایشی ایران 
بود و وقتی اینهــا می روند، این بنا به نظرم سســت 
می شــود. هر چند مطمئنم هر نسلی هنرمندان با 
اســتعداد و خلاق خود را دارد و جای ما پر می شود، 
امــا این را هم نمی شــود نگفــت كه هر كــس جایی 

دارد و جای كسی مثل مشایخی پر نمی شود. 
محمدعلی كشــاورز هم باوجود این كه در مراســم 
وداع با دوســت قدیمی اش حضور نداشت، حتما 
دلــش آنجــا بــود. او همیــن اواخــر و در دورانــی كــه 
مشــایخی در بســتر بیماری بود، به عیادتش رفت 
و وقتــی خبــر درگذشــت دوســتش را شــنید، در 
گفت وگویــی بــا ایســنا گفــت: »ما پنــج نفــر بودیم! 
پنــج رفیق كــه در عرصــه هنــر همدیگر را جســتیم. 
عمر رفاقت هایمان از شــصت ســال گذشــته بود. 
می دانید شش دهه رفاقت یعنی چه؟ اما حالا سه 
نفــر از این جمع كم شــدیم. بــا وجود این كــه از این 
فراق ها قلبم به درد می آید، اما شــوق دیــدار آنها در 
جهان دیگر آرامم می كند. انگار مــا باید رفاقت را در 

سرای دیگر هم بیاموزیم.
كشــاورز در بخــش دیگــری از حرف هایــش گفــت: 
او رفــت اما نقش هایی كــه خلق كرد تا ابــد ماندند. 
بــود  حاتمــی  علــی  شــیفته  مشــایخی  جمشــید 
و درســوگش ســال ها ماتــم زده بــود. شــك نــدارم 
هیچ كــس بــه انــدازه علــی از دیــدار او خوشــحال 

نمی شود.
اســتاد مشــایخی ســال 69 در فیلمی به نــام »چون 
ابر در بهاران« بازی كرد كه جزو آثار شــاخص ایشان 
نیست، اما الان عنوان آن عجیب وصف حال یاران 
باقیمانده مشــایخی، انتظامی و رشــیدی همچون 
نصیریــان، كشــاورز و دیگــران و مــردم دوســتدار 
ایشــان اســت. عنوانی كــه باتوجــه بــه بارانی كــه در 
روز مراســم تشــییع پیكر »آقــای هنرپیشــه« بارید، 
تعبیری شــاعرانه هم یافــت و با ارجاع به این شــعر 

سعدی بر داغ فقدان مشایخی صحه گذاشت:
بگذار تا بگرییم، چون ابر در بهاران

 كز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
هر كو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند كه سخت باشد قطع امیدواران 

مجید مجیدی، كارگردان جهانی ســـــــینمای كشورمان و ســـــــازنده فیلم هایی چون 
محمد رسول ا... و آنسوی ابرها به عنوان داور جشنواره فیلم پكن انتخاب شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  مجید مجیدی در جدیدترین دوره جوایز فیلم 
پكن به عنوان یكی از اعضای هیات داوران انتخاب شـــــــد.مجیدی یكی از چهره های 

موفق سینمای ایران در عرصه جهانی است كه سال ۸۷ برای فیلم »آواز گنجشك ها« 
جایزه خرس طلایی از جشـــــــنواره برلین را از آن خود كرد و در جشـــــــنواره فیلم های 

اروپایی، جایزه بهترین فیلم غیر اروپایی را برای فیلم »باران« به دست آورد.
راب میكناف، فیلمساز اهل ایالات متحده آمریكا و كارگردان انیمیشن »شیرشاه« 

ریاست هیات داوران جشـــــــنواره پكن را به عهده دارد. داوران دیگر این جشنواره از 
كشورهای شیلی، روسیه، انگلیس و چین خواهند بود.

 در این جشـــــــنواره ۱5 فیلم در  ده بخش به رقابت خواهند پرداخـــــــت. این رویداد از
 ۱۱ آوریل )۲۲ فروردین( آغاز می شود و تا ۲0 آوریل )3۱ فروردین( ادامه خواهد داشت.

داوری مجیدی در جشنواره فیلم پكن 

بــرای  را  گیشــه ای  كســی چنیــن  كمتــر  قطعــا 
»غلامرضــا تختــی« پیش بینــی می كــرد و تقریبــا 
همــه بــر ایــن بــاور بودنــد فیلمــی كــه از زندگــی 
اســطوره كشــتی و پهلــوان ایرانی ســاخته شــده 

مورد استقبال قرار بگیرد كه این طور نشد. 
اما چرا؟ چرا تختی در گیشــه شكســت خورد؟ آیا 
تختی در قاب بهرام توكلی آن اسطوره ای نبود كه 
مردم توقــع اش را داشــتند؟ آیا اصــلا جنس این 
فیلم مناســب اكران نــوروزی بود؟ آیا مناســبات 
غلط اكــران و تعــداد محــدود ســئانس ها باعث 
بروز چنین اتفاقی شــد؟ یــا... . در فضــای مجازی 
كه جنجال بر ســر این فیلــم زیاد بــود و موافقان 

و مخالفــان ایــن فیلــم رو در روی هــم بــر ســر 
مواضع شــان پافشــاری می كردند. موافقان این 
فیلم جســارت كارگــردان در بیــان برخی نــكات از 
زندگی تختی را پسندیدند و مخالفانش »تختی« 
بهرام توكلی را شخصیتی خنثی و منفعل و عاری 
از هرگونه جذابیت دانســتند.  به هر حال، ذائقه 
ســینمایی عموم مــردم تنزل پیــدا كرده یــا مردم 
هنــوز كــه هنــوز اســت نمی خواهنــد بــاور كننــد 
اســطوره آسمانی شــان  زمینــی بوده یا هــر دلیل 
دیگــری داشــته باشــد، امــا واقعیــت این اســت 
كه فیلــم تختی در گیشــه شكســت خــورده و به 
قــول معــروف نتوانســته رگ خــواب مخاطــب را 

به دست بیاورد و حالا باید دید چرا؟! 

تختی، تختی نبود
بهزاد عشــقی، منتقد 
پیشكســوت سینما 
بــا تاكیــد بــر این كــه 
»غلامرضــا  فیلــم 
نتوانســت  تختــی« 
چهــره كاملــی از یــك 
اســطوره را بــه تصویــر بكشــد در گفت وگــو بــا 
جام جــم توضیــح داد: بــا قاطعیــت می گویــم كــه 
فیلم »غلامرضا تختی« نتوانست چهره كاملی از 

تختی را ارائــه دهد. نه این كه لزوما می بایســت از 
تختــی یــك اســطوره بســازد، مشــكل فیلــم این 
اســت كه حتی نمی تواند اســطوره زدایی كند. ما 
در قهرمانان اساطیری هم می بینیم كه هر كدام 
بالاخــره یــك نقطــه ضعفــی دارنــد. نقطــه ضعف 
اســفندیار چشمش اســت، نقطه ضعف آشیل 
پاشنه اش است و... یا حتی در قهرمانان تراژدی 
می بینیم كه تراژدی شخصیت های شكسپیر از 
جایــی شــروع می شــود كــه نقطــه ضعف هــای 
درونی شــان هالــه قهرمانی شــان را زیــر ســوال 
می برد. اتللو به عنوان یك ســردار انسان یكه ای 
اســت، امــا در زندگــی واقعی بــه دلیل احســاس 
حقــارت و خودكم بینــی فریــب یاگو را می خــورد و 
دزدمونــا را بــه كام مــرگ می فرســتد، امــا در فیلم 
»غلامرضــا تختــی« صــرف نظــر از مبحث اكــران و 
تعداد محــدود ســئانس ها خــود فیلــم توانایی 
معرفــی شایســته و كامــل شــخصیت تختــی را 
نــدارد. تماشــاگران فیلــم تختــی، چه كســانی كه 
مثل من تختی را در زمان خودش درك كرده اند و 
چــه كســانی كــه تختــی را در زمــان خــودش درك 
نكرده انــد به طــور كل نمی تواننــد بــا ایــن فیلــم 

ارتباط قابل قبولی برقرار كنند. 
او ادامــه داد: فیلــم بایــد قائــم بــه ذات باشــد و 
تماشــاگر را قانع كند. در صورتی كه اگر تماشــاگر 
هیــچ پیش زمینه ای از این شــخصیت نداشــته 
باشــد نمی توانــد دركــی از آن داشــته باشــد. مــا 
بسیاری از شخصیت های اسطوره ای را از طریق 
ســینما شــناختیم تا تاریــخ. به عنــوان مثال من 
در زمان كودكــی فیلــم »اســپارتاكوس« را دیدم. 
در آن زمــان هیــچ شــناختی از ایــن شــخصیت 
نداشتم، اما فیلم براســاس عناصر شنیداری و 
دیــداری و شــخصیت پردازی هایش نه تنها من 
را با این شخصیت آشنا كرد بلكه با تمدن روم و 
مناسبات سیاسی ـ اجتماعی آن دوران هم آشنا 
كرد، اما شــما تصور كنید فیلم »غلامرضا تختی« 
را یك انســان بدون هیچ زمینه ذهنــی ببیند، به 
نظرتان می تواند درك درســتی از این شخصیت 
تاریخــی و مناســبات اجتماعــی  - سیاســی آن 
دوران داشــته باشــد؟ یــك نــوع محافظــه كاری، 
ســهل انگاری و بی توجهــی بــه مبانــی درام در 
ایــن فیلــم وجــود دارد كــه كتمان ناپذیر اســت. 
تختــی كه مــن روی پــرده می بینم تبدیــل به یك 
شخصیت دراماتیك نمی شــود. یكی از فرازهای 
مهــم زندگــی تختی بخشــی اســت كه مربــوط به 
زندگی سیاســی اش اســت كــه متاســفانه همه 
چیز در ابهــام می گذرد. بســیاری از نام های بزرگ 
و تاریخــی كشــورمان در ایــن فیلــم تنهــا در حــد 
یك اسم باقی می مانند. شــما این فیلم را اگر در 
اروپا نشان دهید چه كســی متوجه می شود كه 
طالقانی یا مصدق دقیقا چه نقشی در تاریخ این 

كشور یا زندگی تختی داشتند؟

یک شخصیت خنثی
عشــقی خاطرنشــان می كند: عشــق فــراز مهمی 
از زندگــی تمــام قهرمانــان اســاطیری اســت. بــه 
عبارت دیگــر زندگــی خصوصی قهرمانــان نقش 
مهمــی در تبدیل شــخصیت واقعی آنــان به یك 

شــخصیت دراماتیك دارد كه در فیلم »غلامرضا 
تختی« خیلــی ســایه وار از آن عبور می شــود. من 
به عنوان كسی كه تختی را در زمان خودش درك 
كــرده كســی كــه روی پــرده می بینــم شــخصیتی 
اســت خنثی كــه نه عاشــق اســت و نــه مبــارز. در 
هنرهای دراماتیك و داســتانی شــخصیت اصلی 
بایــد جــذاب، كنــش منــد و پســندیده باشــد تــا 
تماشــاگر او را دوســت داشــته باشــد، امــا ایــن 
خصوصیات در این تختی نیست. ضمن این كه 
بــه اعتقــاد مــن در انتخــاب بازیگــر نقــش تختی 
هم به اندازه كافی دقت نشــده و صرفا به تطابق 
فیزیكی بازیگر با تختــی توجه شــده. در مجموع 
تماشــاگر با تختــی ارائــه داده شــده در این فیلم 
نمی توانــد ارتباط برقــرار كنــد، اگرچه فیلــم از نظر 
اجرا، فضاســازی، تدوین، جلوه های تكنیكی و... 

این فیلم ویژگی های بارزی هم دارد.
این منتقــد درباره گیشــه وضعیت فــروش این 
فیلم در گیشــه ســینماها توضیح داد: تبلیغات 
شفاهی می توانســت در گرایش مردم به سمت 
ایــن فیلــم موثــر باشــد كــه نشــد و شــاید بتوان 
گفت این از بدشانسی تختی بود كه علی حاتمی 
در میانه ســاخت فیلــم تختی درگذشــت، بهروز 
افخمی ادامه اش را بی معنا ساخت و توكلی هم 

كه این فیلم را به این شكل ساخت.
او در ادامه در رابطه بــا وضعیت فروش این فیلم 
در اكــران نــوروزی می گوید: رقابت بیــن فیلم های 
اجتماعــی و كمــدی همیشــه در تاریــخ ســینمای 
 ۷0 دهــه  از  نیمــی  در  داشــته.  وجــود  ایــران 
ملودرام های اجتماعی فروش بالایی داشــته و در 
از  نــادر  »جدایــی  فیلــم  بیــن  رقابــت   ۸0 دهــه 
ســیمین« و »اخراجی هــای 3« بــالا گرفــت كــه در 
نهایت مــردم از »جدایی نادر از ســیمین« بیشــتر 
تاریــخ  بــه عبــارت دیگــر در  كردنــد.  اســتقبال 
كمــدی  فیلم هــای  همیشــه  ایــران  ســینمای 
جذابیــت بیشــتری داشــته و یكــی از انگیزه هــای 
مردم برای سینما رفتن، خندیدن بوده و هست. 
ملودرام هــای  البتــه  هــم  نســبت  همیــن  بــه 
اجتماعی، مخاطبــان بالایــی دارد. كمااین كه الان 
فیلم »متری شیش و نیم« پا به پای »رحمان ۱400« 
می فروشــد و اگــر »غلامرضــا تختــی« و كلا اكثــر 
فیلم هــای بیوگرافــی از قهرمانان و اســطوره ها در 
ســینمای ایــران نمی فروشــند مشــكل از شــیوه 
روایت و ساختار و پرداخت فیلم هاست كه البته 
در ایــن بیــن روایت هــای خوبــی هــم از جملــه 
كمال الملك و امیركبیر و... داریم. جمله معروفی 
اســت از لوكاژ، كارگــردان لهســتانی كــه »بعضی از 
شــخصیت ها ظرفیت درام دارند و بعضی ندارند و 
اتفاقا تختی از آن شخصیت هایی است كه ظرفیت 
درام بســیاری دارد. از ایــن منظــر زندگــی تختــی 
بســیار دراماتیــك اســت كــه ایــن شــخصیت بــا 
این كــه در حــوزه اجتمــاع اســطوره اســت، امــا در 
شــناخته  رســمیت  بــه  شــخصی اش  زندگــی 
نمی شود. كمااین كه شخصیت هایی مانند شاه 
لیر، مده آ، اتللو و هملت هم به این شــكل بودند 
كه خیلــی خوب بــه تصویر كشــیده شــدند، اما در 
مورد تختی به این شــكل نشد و لابد ملاحظاتی از 

سوی بازماندگان ایشان هم دخیل بوده.

 تعطیلات نوروز یعنی بیكاری، استراحت، گردش، بیدار ماندن تا نصفه شب، كیف كردن و اگر شد سینما رفتن و فیلم دیدن.

ساناز قنبری

سینما

از خوشگذرانی های این ایام كه بگذریم، سینما رفتن هم برای اكثر مردم جزو تفریحاتی است كه معمولا در این روزها از آن غافل نمی شوند، 
اما هر كه نداند اهالی سینما خوب می دانند كه امســال چه نوروزی بر سینمای ایران گذشت. سیل و خســارات روحی و مالی ناشی از سیل 
نه تنها تعداد بیشماری از هموطنان مان را داغدار كرد بلكه ســینمای ایران را هم تحت تاثیر خود قرار داد و سالن های سینما را در سكوت 
فرو برد. انگار مردم استان های در امان مانده از سیل هم خیلی حال و حوصله و روحیه تفریح  را نداشتند. همان طور كه در جریان هستید، 
فیلم های »متری شــیش و نیم«، »ژن خوك«، »چهار انگشــت«، »رحمان 1400«، »پیشونی ســفید 3«، »زندانی ها« و »غلامرضا تختی« از چند 
روز مانده به تعطیلات نوروزی روی پرده رفتند و طبق آماری كه تاكنون منتشــر شــده دو فیلم »رحمان 1400« بــه كارگردانی منوچهر هادی و 
»متری شیش و نیم« به كارگردانی سعید روستایی در صدر جدول تعداد تماشاگران و میزان فروش قرار گرفته اند و فیلم »غلامرضا تختی« 

با وجود این كه در جشنواره فیلم فجر مورد استقبال مردم و منتقدان قرار گرفت، اما نتوانست در گیشه فروش خوبی را رقم بزند. 

شی؟!
ُ

اسطوره ك
 یک منتقد به این پرسش پاسخ می دهد: آیا  فیلم »غلامرضا تختی«

  حق قهرمان ایرانی ها را به خوبی ادا کرده است؟

فیلم »غلامرضا 
تختی« نتوانست 
چهره کاملی از 
تختی را ارائه دهد. 
نه این که لزوما 
می بایست از 
تختی یك اسطوره 
بسازد، مشكل 
فیلم این است 
که حتی نمی تواند 
اسطوره زدایی کند

سینما

گزارش

یک تختی غیر سمپاتیک 
محمدرضــا كائینــی، تاریــخ پژوهشــگر و منتقد هــم در 
یادداشتی كه در فضای مجازی منتشــر كرده، این گونه 
نوشــته كه؛ »پــای نگارنــده دیشــب پــس از مدت ها به 
ســینما بازشــد. برای دیدن فیلمی كه بنابر آمــار، یكی از 
كمترین میزان فروش را آن هم در اكران نوروزی داشته 
است؛ فیلم غلامرضا تختی. بی توجهی عمومی نسبت 
به این فیلم، به رغم همه جنجال ها و تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم چندماهه 
اخیر می تواند ناشــی از دو چیز باشــد؛ اول، واكنش مردم به تخریب یك اســطوره و 
 دوم بی علاقگی آنان به این گونــه موضوعات و اقبال به طنزهای پوچ و دم دســتی. 
به هــر روی، این پدیده نشــان داد به رغم شــلتاق فضای مجازی و همراهی نســبی 
رســانه ملی، جامعه به راه خــود مــی رود و از این معركــه گیری ها كاملا بركنــار مانده 

است، اما نكات قابل ذكر درباره این فیلم دو ساعته، به این قرار است:
1    قهرمــان فیلــم بــه هیــچ روی ســمپاتیك نیســت و بــه رغــم لبخنــد دائمــی و 

بی منطق و البته پول گذاشتن مداوم كف دســت مردم كوچه و بازار از برانگیختن 
علاقه مخاطب به خود ناتوان است.

2     ریتم كند صحنه ها و كش دادن بیش از حد برخی ســكانس ها خسته كننده 

است و به هیچ روی مخاطب را نمی گیرد.

3     بدترین وجه فیلم، پژوهش تاریخی آن است كه كاملا چنته خالی آن را نمایان 

كرده، چه این كه:
1-3    اگر كسی حتی یك كتاب مجمل درباره تختی خوانده باشد، داستان های فیلم 

برای او ملال آور می نماید، در حالی كه فیلمنامه نویس می توانســت با اســتفاده از 
ماجراهای كمتر گفته شده زندگی پهلوان، قدری مخاطب را به وجد آورد.

2-3   دیــدار تختــی به همــراه عــده ای بــا دكتــر مصــدق در احمدآبــاد و آن هــم 

پس از ۲۸ مــرداد، از اطلاعات ویــژه فیلمنامه نویس اســت! چه آن كــه اولا: مصدق 
پس از كودتا سه سال در سلطنت آباد زندانی بود و ثانیا: پس از انتقال به احمدآباد 

نیز ممنوع الملاقات گشت!
3-3    به شــهادت تاریــخ، مصدق جز یك عكس نوشــته كوتــاه به مناســبت یكی از 

موفقیت های تختی در مسابقات، مكتوب دیگری برای وی ارسال نداشته است. 
با این حال فیلمنامه نویس دوســت داشته برخلاف دســتخط زیبای مصدق،یك 
عكس نگاشــته مطول با خط خرچنگ قورباغه همراه با ذكــری از »حصر خانگی« از 

سوی وی برای تختی ارسال شود!
4-3    دیدار تختی بــا طالقانی و تبادل قرآن و انگشــتر در مســجد هدایــت و یكی دو 

سال قبل از كنگره جبهه ملی انجام شده است. فیلمنامه نویس این دو را سر هم 
داده است، البته با تقدم دومی بر اولی!

5-3    فیلمنامه نویس به جای یك تحقیق دم دســتی در به دست آوردن سخنرانی 

طالقانی در كنگــره جبهه ملــی دوم ترجیــح داده تلفیقــی از ســخنرانی وی در اولین 
نمازجمعه تهران ونیز احیای كاخ سعد آباد در سال ۱35۸ را به جای آن قالب بزند!

و نهایتا آنچه گفتیم، اشــارت به اندكی از بســیار بود و خبط های این روایت بیش از 
این موارد است.

پیشه« وداع با »آقای هنر
صبح روز گذشــته مردم و هنرمندان طی 
مراســمی باشــكوه، جمشــید مشــایخی 
یكی از چهره های مانــدگار بازیگری ایران 
را از مقابل تالار وحدت به سمت جایگاه 
ابدی او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

بدرقه کردند.
ج راد، لیــلا حاتمــی،  یــان، ایــر علــی نصیر
بهمــن فرمــان آرا، ابوالفضــل پورعــرب، 
جملــه  از  و...  اســماعیلی  منوچهــر 

چهره های حاضر در این مراسم بودند.


